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اندیشهاندیشه f a r h i k h t e g a n o n l i n e

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با حسین ابوالحسن‌تنهایی درباره وضعیت جامعه ایران - بخش دوم

مطالبه‌های صنفی هم سیاسی شد‌ه‌اند

با  »فرهیختگان«  گفت‌وگوی  از  دوم  بخش 

حسین ابوالحسن‌تنهایی، جامعه‌شناس و عضو 

هیات‌علمی دانشگاه آزاد تهران درباره وضعیت 

جامعه ایران و شکاف‌های اجتماعی آن را در ادامه 

می‌خوانید.  

آیا کم‌تفکیک‌یافتگی به اشخاصی بر‌می‌گردد که 

مناصب قدرت را به دست می‌گیرند و دیگران را 

پس می‌زنند‌؟ یا یک ریشه نظری یا الهیاتی دارد؟

الهیاتی یا دینی نیست، ولی می‌تواند شخصی یا 

سیاسی باشد. اشکال در قوانین هم می‌ تواند باشد. 

قوانینی که مدون شده، می‌تواند به حرکت به سمت 

کم‌تفکیک‌یافتگی در این طیف کمک کند. اما آنچه 

که من از قران و دیگر کتب الهی می‌فهمم -زیرا سال‌ها 

در ادبیات دینی کار کرده‌ام- کلام خداوند می‌‌گوید در 

مسائل اجتماعی شورا و مشورت داشته باشید و هیچ 

کجا به اینکه مردم را در نظر نگیرید و وزنی قائل نشوید، 

اشاره نشده است، بلکه این مساله تقبیح هم شده است. 

مثلا قوم یونس کفر می‌ورزیدند و یونس نفرین می‌کند و 

بعد که مردم پشیمان و متوجه می‌شوند و به سمت یونس 

برمی‌گردند و یونس توجه نمی‌کند، این یونس پیامبر 

است که تنبیه می‌ شود یا عذاب بر او جاری می‌‌شود. 

من در این معنا کاری با وقایع تاریخی ندارم. اینها نمادها 

یا سمبل‌هایی تاریخی برای ما است. درحقیقت وقتی 

پشت به مردم کنیم و حرف مردم را گوش نکنیم، تنبیه 

خواهیم شد. یا داریم که نابینایی وارد مسجد پیامبر 

می‌شود و ایشان به او توجه نمی‌کند یا کم توجه می‌کند 

و آیه معروف نازل می‌شود که »عبس و تولی« و به پیامبر 

تذکر می‌دهد. آیین‌‌های دینی براساس حریت و آزادی 

است و براساس مصالح همه مردم است. در آیین اوستا 

پادشاه همیشه خوب نیست. اوستا می‌گوید وقتی 

پادشاه دروغ بگوید باید او را با شمشیر از مملکت خارج 

کرد. این عین اوستا است. 

من به یاد دارم که وقتی بچه بودیم با دیدن هر روحانی، 

اقبال زیادی به او داشتیم و روحیاتی در او احساس 

می‌کردیم. ولی امروز تلقی و شناخت کودکان و جوانان 

نسبت به این افراد چقدر عوض شده است. این احساس 

تغییر کرده است. چرا این‌طور است؟ چون تعابیری که 

پیدا شده براساس کم‌تفکیک‌یافتگی و انحصارطلبی 

قدرت است، نه براساس دین. 

شما در سال‌های قبل، پایه تحلیل شکاف‌های 

قرار  اقتصادی  مولفه‌های  بر  را  خود  اجتماعی 

دادید. به تعبیری می‌شد از شورش فرودستان 

صحبت کرد. آیا امروز هم پایه این شکاف اجتماعی 

را اقتصادی می‌دانید یا مسائلی نظیر سبک زندگی 

و مسائل هویتی دیگر را در این شکاف اجتماعی 

دخیل می‌دانید؟

چه این مساله را شکاف‌های قومی و هویتی بگیریم 

و چه اقتصادی بگیریم، باز آن را بر پایه عقلیِ تعریف و 

تفسیر مشترک مردم بنا می‌‌گذاریم. مثلا چه تبعیض 

قومیتی باشد و چه تبعیض مذاهب باشد یا تبعیض 

طبقات اقتصادی یا تبعیض جنسیتی باشد، مردم به 

این تعبیر مشترک می‌رسند که حقوق ما رعایت نشده 

است، در صورتی که ما به‌عنوان شهروند وظایف خود را 

انجام دادیم. ما به‌عنوان شهروند کار کردیم و حقوق خود 

را دریافت نمی‌‌کنیم. من به‌عنوان شهروند قوم کرد و بلوچ 

و عرب و هر چه، وظایف خود را انجام داده‌ام اما تبعیض 

اقتصادی در تنظیم ردیف بودجه‌‌ها باعث نابرابری شده 

است. این شکاف‌‌ها هم ریشه‌‌های اقتصادی دارد و هم 

ریشه‌‌های قومیتی دارد و هم ریشه‌‌هایی مذهبی و هم 

ریشه‌‌هایی مدنی دارد، یعنی آزادی‌های مدنی. 

در بحث حجاب، دیگر بحث اقتصادی نیست از این نظر 

اگر به شکل‌بندی و سازمان‌بندی جنبش‌‌ها نگاه کنیم 

می‌بینیم سازمان جنبش اعتراضی حجاب و زنان، به 

سازمان صنعتی یا سازمان دانشجویی یا توده مردم در 

ابتدا پیوند نخورد. علت این است که این جنبش بیشتر 

به آزادی مدنی و سبک زندگی‌‌ها برمی‌گشت. البته 

همراهی‌هایی شد و در هم تنیده شدند ولی فرمت اصلی 

یک جنش فراگیر را پیدا نکرد. چون در پاییز هنوز شاید 

برخی امید داشتند که برخی از مسائل ترمیم می‌شود 

یا چون موضوع بر سر سبک زندگی بود چندان احساس 

تعهد برای شرکت نکردند. ولی در زمستان به‌یکباره شیوه 

دولت و حکومت به این صورت شد که مجددا مشکلات 

اقتصادی سربرآورد. بنابراین اگر پاییز و زمستان 1401 را 

در هم ادغام کنیم، امروز به نمونه‌هایی از آن در فروردین 

و اردیبهشت 1402 و به نوعی سازمان‌یافتگی تجمیعی 

رسیده‌ایم. یعنی هم بحث‌‌های اقتصادی مطرح است و 

هم بحث‌‌های سبک زندگی مطرح است. با تبعیض‌‌هایی 

که وجود دارد و در نتیجه انحصارطلبی‌ای که وجود دارد، 

تبعیض‌های قومی و جنسیتی و اقتصادی و فرهنگی و 

مذهبی و... پر‌رنگ‌تر می‌شود. اینها همه نتایج رشد 

به سمت کم تفکیک‌یافتگی بیشتر در جامعه را نشان 

می‌دهند. با توجه به همه این تکثرها این وضعیت 

نمی‌تواند به شکل سابق برگردد و ادامه پیدا کند. 

قبل  سال‌های  از  است.  متفاوت  وضعیت  امروز 

مطالبه‌گری بوده ولی یا تعریف‌‌های خوب نداشته یا 

همیشه از طیف صنفی به سمت طیف سیاسی می‌رفت و 

چون سازمان مشخصی نداشت زود هم از بین می‌‌رفت. 

من گفته‌‌ام که از سال 95 به این سو ویژگی صنفی 

مشخصه خاصی پیدا کرد و سازمان مطالبه‌گری صنفی 

تشکیل شد. ولی بعد در نتیجه اینکه دولت جواب و پاسخ 

درستی نداد مطالبه‌گری‌های صنفی هم در اثر ناامیدی 

و نارضایتی باز سیاسی شدند و مذهبی‌‌ها ‌و قومیتی‌‌ها 

هم دوباره سیاسی شدند. همه به این دلیل است که به 

قول متعارف، تعاملی بین دولت و ملت نیست. به قول 

ما و به تفسیر ما همکنشی متناسب و درخوری نیست. 

همکنشی متناسب و نمادی بین دولت و ملت وجود 

ندارد و این وضعیت مرتبا در حال افزایش است. شاید 

مردم گاهی به جایی برسند که بگویند فعلا سکوت کنیم 

تا ببینیم چه می‌‌شود. این مساله در سال‌های قبل هم 

بود. بسیاری در نیمه اول 1401 یا در پاییز همین سال 

در همین فضا بودند. سکوت و انتظار بود برای اینکه 

ببیند چه اتفاقی می‌افتد. ولی زمانی هم بحث و حالتی 

به‌عنوان استیصال و درماندگی اجتماعی مردم مطرح 

است. جامعه به حالتی از درماندگی می‌رسد. وقتی 

ببینند هر کاری که بکنند باز بازنده هستند و چیزی 

ندارند که نگه دارند، به حالت استیصال یا درماندگی 

اجتماعی در جامعه می‌‌رسیم. تفسیر آنها این است که 

از نظر اقتصادی در حال باختن هستند و نمی‌توانند 

نان شب‌شان را تامین کنند، نمی‌توانند برای زندگی 

فردایشان برنامه‌ریزی کنند. از نظر مذهبی نمی‌‌توانند 

آداب‌شان را انجام بدهند. از نظر سبک زندگی مجبور 

هستند در همه جای زندگی‌شان خود‌سانسوری کنند 

و فشارها دائما روی آنها بیشتر می‌شود. 

درماندگی جامعه و استیصال جامعه وقتی به اینجا برسد 

قطعا شورش‌‌های دامن‌گیر و کلان، یا جنبش‌‌های 

فراگیر در انواع خیزش‌‌ها رخ می‌‌دهد و فروپاشی اتفاق 

می‌افتد. چنین شرحی را هم در تعریف تضادگراها 

داریم. کسانی مثل مارکس که می‌‌گویند وقتی کارگر 

جز زنجیرهایش چیزی برای از دست دادن ندارد 

زنجیرها را پاره می‌کند. اگر این وضعیت اقتصادی که 

داریم که وضعیتی بسیار آشفته است و تورم دیوانه‌وار 

بالا می‌رود، همچنان ادامه پیدا کند و پرایدی که تا ده 

سال پیش مثلا 10 میلیون تومان بود را به قیمت 400 

تومان بخریم آن هم با قرعه‌کشی و مسائل این‌چنینی؛ 

همین می‌تواند تنها یک مساله جدی باشد و باز مساله 

بنزین و... هم مطرح است؛ بنابراین اگر این استیصال 

به اوج خود برسد که در شرف وقوع است و شده است و 

در حال تکمیل بیشتر است، در آن صورت هیچ‌چیزی 

و هیچ قدرتی جلودار فروپاشیدگی و تحولی ناگزیر 

نخواهد بود. 

گفتید که در پاییز 1401 آن سازمان‌یافتگی بین 

نیروها را در سطح کلان نداشتیم. با توجه به آن 

تجربه و تجربه اقتصادی در زمستان آیا شکل‌گیری 

جرقه‌ای در آینده و شکل گرفتن یک جنبش، این 

تبعیض‌های مختلف را سازمان‌یافته‌تر می‌کند 

و می‌توان گفت اینها به پیکره‌ای واحد تبدیل 

خواهند شد؟

بله، حتما. به نظر من این‌طور می‌‌آید و من این‌طور 

می‌‌بینم، اگرچه این هم درست است که تغییر در یک 

طرف درگیری، معادله‌‌ها را به نسبت تغییر می‌دهد، و 

به‌قول مارکوزه، تاریخ هم شرکت بیمه نیست، اما آنچه من 

اکنون می‌‌بینم، پاسخ مثبتی به پرسش شما می‌دهد. 

کارهایی  چه  پرتفکیک‌یافتگی  تعمیق  برای 

می‌توانستیم انجام دهیم؟

باید قوانین عوض می‌شد و در برخی از قوانین بازنگری 

می‌‌کردیم. به نظر من باید آزادی‌‌های مدنی و آزادی 

بیان جدی‌‌تر نگریسته می‌شد. مثلا می‌گویند آزادی 

اجتماعات در قانون وجود دارد ولی وزارت کشور معمولا 

اجتماعات و تجمع‌‌های غیر‌دولتی را اجازه نمی‌‌دهد. 

پس این یک گیر قانونی دارد و باید روی این قانون کار 

کرد. مثلا می‌گوییم در جاهایی پول بیشتر مصرف 

می‌شود و در جاهایی بودجه نمی‌‌رسد. مثلا بخش‌‌هایی 

از خوزستان و کردستان و سیستان‌و‌بلوچستان و... از 

نظر هزینه و بودجه، مشکل دارند ولی بیشتر بودجه 

در جاهایی مصرف می‌شود که کم تفکیک‌یافتگی و 

انحصار را تقویت می‌‌کند. من نقد بر تنظیم ردیف‌‌های 

بودجه را مطرح کرده‌‌ام، چون بودجه بیشتر سیاسی 

دیده شده تا شهروندی و ملی. آن چیزی که اوایل 

مطرح می‌ شد رفاه اجتماعی بود. دولت‌‌های ملی و 

مذهبی و دموکراتیک به دولت رفاه معتقد هستند و 

می‌‌گویند باید رفاه اجتماعی وجود داشته باشد ولی 

این ردیف‌‌های بودجه نمی‌گذارد. این موارد بایستی 

بازنگری می‌‌شدند. قواعد در هر جامعه‌‌ای باید بازبینی 

شود. اگر قانون ما اجازه تظاهرات نمی‌دهد این قانون 

است که اشکال دارد. چرا اشکال دارد؟ چون آدم در 

صورت سالم بودن باید مطالبه‌گر باشد، باید کنشگر 

باشد. این فقط تفسیر پرگمتیسمی نیست، قرآن و اوستا 

هم همین را می‌گویند. تمام ادیان می‌گویند انسان 

روی زمین آمد تا خلیفه یا جانشین خدا روی زمین باشد 

برای آبادانی. خلیفه و جانشین خدا که نباید بنشیند 

و تماشاگر باشد. خلیفه خدا باید تغییر بدهد و خلیفه 

خدا یک نفر هم نیست، همه مردم خلیفه و کارگزار 

خدا هستند؛ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیها، 

او شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذار کرد. 

شما گفتید که ما در حال سیر به سمت تناقض 

هستیم، آیا امکان این وجود دارد که باز به مساله 

تضاد برگردیم؟

در ابتدا گفتم که بستگی به طرف ‌های درگیر دارد؛ 

آیا حاکمیت می‌خواهد گفت‌وگو کند؟ آیا چنین 

عزمی واقعا وجود دارد؟ من نمی‌‌بینم! بنابر قوانین 

جامعه‌‌شناسی اگر چنین عزمی وجود نداشته باشد، 

جامعه به سمت فروپاشیدگی اجتماعی می‌‌رود. به قول 

قدیمی‌‌ها دیر و زود دارد، سوخت‌وسوز ندارد. 

شکاف‌های  ترمیم  برای  عزمی  اگر  حاکمیت 

اجتماعی داشته باشد، چگونه می‌تواند شروع 

کند؟

اجتماعی،  علوم  نظریه‌‌های  و  منتقدان  به  توجه 

روان‌شناختی و...‌، محترم دانستن سبک‌‌های مختلف 

زندگی و نگاه‌‌های مختلف در تشکل‌‌های متکثر از هر 

نوع، و توجه به نیازمندی‌‌های کف زندگی مردم، مثلا 

توجه به هرم نیازمندی‌‌های مزلو؛ نیاز به آب، نیاز به 

دارو، نیاز به غذا، نیاز به امنیت اجتماعی و ایمنی‌های 

بهداشتی و درمانی، نیاز به شغل مطمئن و نیاز به تفریح 

و گردش و خوشحالی و... امروزه مردم در این حوزه‌‌ها 

مشکل دارند. 

عرفان خیرخواه
خبرنگار

در ایـام بزرگداشـت معلـم بـه سـر می‌بریـم کـه در همه‌جای کشـور 

مراسـم مختلفـی برگـزار می‌شـود و دانش‌آمـوزان و دانشـجویان از 

معلمـان خـود قدردانـی می‌کنند. بد نیسـت به بهانه این روز برخی 

کاسـتی‌های حـوزه آموزش‌و‌پـرورش را مـورد بازخوانی قـرار دهیم. 

نکتـه اول ایـن اسـت کـه در نظـام  1-تاکیـد بـر حفظیـات: 

آموزش‌وپرورش ما تکیه بر حفظیات و عدم اعتماد به دانش‌آموزان 

پژوهش‌محـور،  باکیفیـت،  و  خـوب  سـوالات  طراحـی  بـرای 

مسـاله‌محور، تالش بـرای حـل مسـاله، تمرکـز بـر تفکـر نقـاد و 

مسـائلی از ایـن دسـت، از کاسـتی‌های مـورد توجـه اسـت. نظـام 

آموزشـی و معلمـان سـعی می‌کننـد دانش‌آمـوزان کتاب‌هـا را 

بخواننـد و مطالـب آن را فرابگیرنـد و اصرار زیادی به حفظ فرمول‌ها 

در دروس مختلـف و حـل مسـائل ذهنـی و... هسـت در صورتی که 

صـرف حفظیـات نمی‌توانـد راهگشـای دانش‌آمـوزان باشـد. 

2-غفلـت از روش‌هـای تحقیـق و مطالعـه: همچنیـن از نـکات 

مهم مورد غفلت در مدارس، روش‌های تحقیق و مطالعه است. در 

ایـن مـوارد چیـزی بـه ما نگفتنـد و هیچ نیاموختیم. در دانشـگاه‌ها 

هـم وضعیـت بهتـری وجـود نداشـت. اصولا کارهای دانشـگاهی و 

غیردانشـگاهی مـا در حـد کپـی و حاشـیه اسـت. واقعیـت فراتـر از 

 ISI آمـار و ارقامـی اسـت کـه به‌عنـوان تولیـد علـم و چـاپ مقالـه در

و... می‌دهند. وضعیت اسـفبار تبلیغات نوشـتن مقاله و پایان‌نامه 

و... در میـدان انقالب و بـازار کتاب شـاهدی بر این مدعاسـت. در 

مـورد ایـن موضـوع کارشناسـان و اسـاتید برجسـته بحـث کرده‌اند 

کـه مجـال پرداختـن بـه آنها نیسـت، فقـط به ذکر این نکته بسـنده 

می‌کنـم کـه تولیـد مقـالات، شـاخص مهمی در تولید علم نیسـت، 

اگـر هـم باشـد تنهـا یکی از شاخص‌هاسـت و باید کاربـردی و ناظر 

بـه حل مسـائل جامعه باشـد. 

3- عـدم ثبـات در نظـام آموزشـی: نظـام آموزشـی مـا هـر از چند 

گاهـی بـا عـوض شـدن دولـت و وزیـر مربوطـه عـوض می‌شـد، 

به‌طوری که ما خودمان نفهمیدیم در چه شـرایطی درس خواندیم 

و دیپلـم گرفتیـم. از نظـام قدیـم و نظـام جدیـد و پیش‌دانشـگاهی 

گرفته تا تبدیل شدن به دبیرستان اول و دوم و متوسطه اول و دوم 

و... هر وزیری آمد و راه و روشـی که می‌پنداشـت درسـت اسـت را 

روی مـا دانش‌آمـوزان پیـاده می‌کـرد و وزیـر بعدی هـم همین‌طور، 

از کار کارشناسـی و بـادوام و اصولـی خبـری نبود. 

4-ضعـف در دانـش عمومی: حتی دانشـجویان رشـته‌های علوم 

انسـانی فهـم و درکـی از وضعیـت مـا در دنیـای معاصـر ندارنـد، نه 

درکـی از جهـان جدیـد و مدرنیتـه دارنـد و نـه اطلاعـی از مواجهـه 

تمدن اسالمی با تمدن غرب. نه آشـنایی با زبان و فرهنگ و تمدن 

خودشـان دارند، نه جهان با ویژگی‌های جدیدش را می‌شناسـند، 

نه فلسـفه معاصر غرب را می‌شناسـند و نه دنیای اسالم را. درسـت 

اسـت کـه علـوم تخصصـی شـده، امـا به هر حـال دانشـی عمومی 

و دانسـتن کلیتـی از علـوم واجـب و ضـروری اسـت، خصوصـا در 

زمینـه منطـق و فلسـفه کـه مـادر علـوم هسـتند، امروزه بسـیاری از 

روش‌های تحقیق در علوم مختلف از فلسـفه نشـأت گرفته اسـت. 

بـه یـاد ایـن جمله داریوش شـایگان می‌افتم کـه گویی به تعطیلات 

تاریخـی رفته‌ایـم، مـا را چه شـده اسـت؟! کجاسـت آن تمدن ایران 

باسـتان و کجـا رفـت آن تمـدن اسالمی ایرانـی، کجاسـت فارابی، 

کجاسـت ابـن سـینا، کجاسـت خواجـه نصیـر؟ چـه بلایـی سـر مـا 

آمـده اسـت؟ مـا اصال نمی‌دانیـم در کجـای تاریـخ ایسـتاده‌ایم و 

وظیفـه و نقـش تاریخـی مـا چیسـت؟ بـه فکـر دوران کوتاه‌مـدت و 

درگیـر معیشـت روزانه‌ایـم، گویـی خـواب طولانـی‌ای بـر مـا چیـره 

شـده است؟

5-جـای خالـی تفکـر: مـا هنـوز قـدرت تفکـر نداریـم، حتـی 

نمی‌توانیـم مسـائل، مشـکلات و معضالت خـود را شناسـایی 

کنیـم. ابتـدا بایـد مسـائل خود را بشناسـیم، تا بعدا بـه فکر حل آن 

باشـیم. مـا اصـولا در نظـام آموزشـی یـاد نگرفتیـم که مسـائل خود 

را شناسـایی کنیـم، همـواره با احسـاس خود بـا موضوعات برخورد 

کردیـم. راه نقـد را بـر خـود بسـته‌ایم، اهـل گفت‌وگو نیسـتیم، اهل 

تفکـر نقـاد نیسـتیم. چیزهایـی را بـرای خـود چنـان بـزرگ و حتـی 

مقـدس کردیـم کـه نمی‌توانیـم در مـورد نقـد آنها فکر کنیم، شـاید 

حتـی بتـوان گفـت هنـوز فکـر کـردن بلـد نیسـتیم. منظـورم فکـر 

آکادمیـک و علمی اسـت. روش منطقـی و نتیجه‌گیری از مقدمات 

و مشـاهدات، نـه ایـن فکـر کـه در خیابـان و در متـرو و اتوبـوس و 

تاکسـی، هـر کسـی بـه خـود اجـازه می‌دهـد در مـورد هـر چیـزی 

نظـر دهـد، در چند دقیقـه وضعیت فرهنگی، سیاسـی، اجتماعی 

و اقتصـادی مملکـت را نقـد می‌کننـد و راه‌حل ارائـه می‌دهند. این 

چیزهـا کـه فکـر کردن نیسـت. 

به‌هرحـال نکتـه پایانـی اینکـه نظـام آموزشـی و معلمان مـا، تفکر و 

تأمـل را بـه مـا نیاموخته‌انـد و در ایـن راه کمبودهای زیـادی داریم، 

شـیوه و مهارت‌هـای زندگـی را بـه مـا آمـوزش ندادنـد. بـه نظـرم 

دانش‌آمـوزان آینده‌سـاز کشـور نیسـتند، ایـن معلم‌هـا هسـتند 

کـه آینده‌سـاز واقعـی کشـور هسـتند. آنهـا دانش‌آمـوزان را تربیـت 

می‌کننـد و بـه او می‌آموزنـد. پـس در درجـه اول خـود بایـد مسـلح 

بـه علـم روز باشـند و شـیوه‌های جدیـد آموزش و تدریـس را بدانند. 

بـه امیـد روزی کـه بتوانیـم مشـکلات را تشـخیص دهیـم و راه‌حلی 

بیابیـم و تمـدن بزرگـی را بسـازیم کـه از بـاد و بـاران نیابـد گزنـد. 

دیـدن و دیـده شـدن، هـم نیـاز اسـت، هـم حـق و هـم مسـئولیت. عصـر 

ارتباطـات بـا انبوهـی از ابزارهـای متنـوع و پیشـرفته ایـن فرصـت را بـه ما 

داده تـا هوشـمندتر زندگـی کنیـم. البتـه از نظـر پنهـان نمی‌داریـم کـه 

صاحبـان اصلـی ایـن صنعـت همـواره خواسـته‌اند تـا از این امـکان برای 

توسـعه قـدرت و حکمرانـی خـود در تمـام قلمروهـا ازجملـه سـرزمین مـا 

بهـره ببرنـد؛ امـا می‌تـوان ایـن تهدید را بـا تدبیر آگاهانه و هوشـمندانه به 

یـک فرصـت بـزرگ تبدیـل کرد.

جامعـه از میلیون‌هـا انسـان تشـکیل شـده کـه هر‌کـدام به‌‌منزلـه یـک 

سـلول زنده، بخشـی از من واحد کل هسـتند. در جامعه یکی برای همه 

و همـه بـرای یکـی زندگـی می‌کنـد و اگـر لازم شـد می‎میـرد. تنهـا زمانی 

می‌تـوان بـه ایـن هـدف مقـدس نزدیـک شـد کـه هـم تک‌‌تک افـراد و هم 

کلیـت جامعـه خـوب ببیننـد و خوب دیده شـوند.

بسـیاری از رفتارهـای اجتماعـی مـا از جنـس نشـان دادن اسـت بـرای 

به‌‌شـمار آمـدن. بـرای معنـی پیـدا کـردن. بـرای فـرار از بیهودگـی و 

فرسـودگی. بـرای دریافـت توجـه و امکانـات. برای دریافـت بودجه کافی 

رشـد حیـات. بـرای بـزرگ شـدن، قدرتمنـد شـدن، پیـروز شـدن. اگـر 

سـازماندهی درسـتی بـرای دیـده شـدن افـراد وجـود نداشـته باشـد یـا 

ضعیـف می‌شـوند و از بیـن می‌رونـد و یـا هدر می‌روند و تولید نابسـامانی 

می‌کنند و یا فاسد می‌شوند و علیه حیات جامعه یک حیات و حکمرانی 

ناهمخـوان مـوازی و یـا متعـارض انگلـی و یا ویروسـی به وجـود می‌آورند. 

بسـیاری از تظاهرات ناهنجار افراد و گروه‌ها در جامعه از جنس اعتراض 

بـه ندیـده شـدن اسـت. اعتـراض بـه بی‌جایـی، اعتـراض به خطـر حذف 

شـدن، خطـر شـناخته نشـدن، خطـر تحریـف و انحـراف، خطـر تبدیـل 

شـدن بـه عنصـر نامطلوب.

اگـر حکومـت دیـده نشـود، شـناخته نشـود، ارتبـاط به‌‌تدریـج بـا بدنـه 

جامعـه قطـع خواهد شـد و جامعـه از آن روح واحد فاصله خواهد گرفت و 

همگرایـی و هم‎افزایـی و همراهـی و همدلی و یکدلـی، تبدیل به واگرایی 

و جدایـی و نفـرت خواهد شـد.

ابزارهای قدرتمند و هوشـمند ارتباطی می‌توانند سـهم بسـیار بزرگی در 

برآوردن نیاز دیدن و دیده شـدن داشـته باشـند. سـامانه‌های هوشـمند 

و الگوریتم‌هـای پیشـرفته می‌تواننـد بسـیاری از واسـطه‌های دلالـی 

اطلاعـات و تفسـیر و تأویـل جعلـی و دلبخواهـی و رانت‌هـای شـناختی 

را از بیـن حکومـت و مـردم حـذف کننـد تـا مـردم به سـطح اول حکمرانی 

نزدیـک و نزدیک‌تـر شـوند.

اگر فرآیند تغییر تحول قدرت و حکومت را در تاریخ بررسی کنیم، به این 

حقیقـت جـذاب و ارزشـمند خواهیـم رسـید کـه هر‌چه پیش‌تـر می‌رویم، 

ابزارهـای سـخت قـدرت و حکومت و تعریف‌های صلـب و جامد بیرونی از 

حکمرانـی به‌تدریـج جـای خود را به امکان‌های نـرم و فرصت‌های درونی 

می‌دهنـد و طراحـی سـاختارها و فرآیندهـا بـا مخاطب قـرار دادن ذهن و 

روح انسـان‌ها، جسـم آنـان را اسـتخدام می‌کنـد. ایـن رونـد یک بشـارت 

بزرگ در خود دارد. حرکت انسـان به‌سـمت تقدیر حتمی خویش. یعنی 

جامعه‌ای بر مبنای کرامت انسـانی که در آن عقل به‌عنوان حجت الهی 

بـه شـکوفایی رسـیده و قواعـد حکمرانـی را چنـان فهـم کـرده که فـارغ از 

ابزارهـای کنترلـی ظاهـری به حکمت و مصلحت دسـت می‌یابد و در یک 

منظومـه بـزرگ نقـش خـود را به‌درسـتی ایفـا می‌کند. منظومـه‌ای که ما 

آن را بـه نام ولایت می‌شناسـیم.

هر‌چنـد جهـان غـرب بـا توسـعه ابزارهـا، امـروز در این مسـیر پیشـرفته‌تر 

به‌نظـر می‌رسـد، امـا یـک خلأ بـزرگ در جامعـه غربی مانـع از آن خواهد 

شـد کـه ایـن فرصـت بـه اوج کمـال خـود دسـت یابـد و آن فقـدان فهـم 

درسـت از انسـان اسـت. غـرب ایـن فرصـت را در راه رباتیـزه کردن انسـان 

به کار بسـته و در آن پیشـرفت‌های شـگفت‌انگیزی به‌دسـت آورده است، 

امـا نقطـه توقـف آن در جایـی اسـت کـه دیگـر جامعـه‌ای در غـرب شـکل 

نخواهـد گرفـت. بلکـه جوامـع غربـی ماننـد یـک بمب سـاعتی به‌سـمت 

واگرایـی جمعیـت و انفجـار بـزرگ اجتماعـی حرکـت می‌کنند.

اگـر امـروز در جامعـه ولایی ایران، فهم دقیق و بنیادینی از نقش ابزارهای 

مـدرن ارتباطـی در عبـور انسـان از حیات سـخت متمرکز در جسـمانیت 

و مادیـت به‌سـمت روحانیـت و معنویـت فراهـم شـود، به‌کارگیـری فاخـر 

ایـن محصـول صنعتی در تحقق تمدن ایرانی- اسالمی سـرعت رسـیدن 

بـه مقصـد را چندیـن برابـر بیشـتر خواهـد کـرد؛ چرا‌که دین مبین اسالم 

حکمرانـی را بـدون هیچ‌گونـه لکنـت، سـهم تک‌تـک افـراد بشـر می‌داند 

و بـرای آن همـواره مبـارزه کـرده و هزینه‌هـای گزاف پرداخت کرده اسـت. 

تعریـف انسـان به‌عنـوان خلیفه‌اللـه یـک عنـوان تشـریفاتی نیسـت. 

ناخدایـی انسـان روی زمیـن یـک برنامـه مـدون و طـرح جـدی از سـوی 

خداست.

مجموعـه تعالیـم دیـن را می‌تـوان در توضیـح این اصل به تفصیل نشـان 

داد و اثبـات کـرد. حـال در دوره‌ای قـرار داریـم کـه بـه مـا امـکان می‌دهد 

بشـر ناشـناس نماند. گمشـده و ناپیدا نباشـد. دیده شـود و ببیند. یک 

جامعـه شـفاف و زلال تـدارک ببینـد و سـهم و نقـش خـود را در آن بیابـد. 

احسـاس پوچـی و اضافگـی نکنـد. احسـاس بی‌ارزشـی و ذلـت نداشـته 

باشـد. هر‌شـخص یک شخصیت تعریف‌شـده اجتماعی داشته باشد. به 

ایـن بـاور برسـد کـه یـک ملـت بلکه یک امت پشـتیبان اوسـت و او متعلق 

بـه یـک ملـت و امـت اسـت. ایـن عظمـت تنهـا زمانـی به‌دسـت خواهـد 

آمـد کـه دیـن خـدا انسـان را تعریـف کنـد و امـروز می‌توانیـم بگوییـم کـه 

ابزارهـای ارتباطـی موجود می‌توانند حق و مسـئولیت حکمرانی عمومی 

را تامیـن کنند.

عنوان حکمرانی عمومی در دین همان واجب بزرگ امر به معروف و نهی 

از منکر اسـت. حرکت انسـان به‌سـمت و سـوی آمریت. همان هدفی که 

همه عبادات در کنار آن به‌منزله تری نوک سوزن در برابر دریاست. یعنی 

همان هدف نهایی رشـد و بلوغ انسـان در ارتباط‌گیری با حاکم عالم.

اگـر نگاهـی عمل‌گـرا بـه مسـاله داشـته باشـیم و بـه جسـت‌وجوی ابـزار 

عملیاتـی مناسـب بپردازیـم، تکمیـل و تکامـل ضریب نفوذ سـامانه‌های 

هوشـمند اداره جامعه خدمت بزرگی به تحقق این آرمان خواهد داشـت.   

نکاتی درباره سیستم آموزش‌وپرورش

در تمنای تفکر
تأملی بر ارتباطات مجازی

چشم سوم

سعید توتونکار
پژوهشگر

سیدحسین امامی 
دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی 


